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  چکیده

صر وهش عناو متفرعّات آن است. طی این پژ «می»یکی از واژگان پرتکرار در دیوان حافظ 

می و...  باده، ها می و متفرعّات آن نظیرهایی که واژۀ کانونی آندر آن دسته از غزل یتصویر

ز لق شده اتصاویر خدهد: های این پژوهش نشان مییافتهگرفته است.  است، مورد تحقیق قرار

، نوع ع تشبیهاانو گوناگون است که از بین رهگذر تشبیه به لحاظ انواع، اشکال و کاربرد متنوّع و

ب م شراکننده رنگ، درخشش و طعبلیغ اضافی بیشترین بسامد را داراست؛ این موضوع القا

ی بیان یبایت. در واقع خواجه از این رهگذر احساس خود را به این نوشداروی مرموز به زـاس

ا باده تا د به واژه این امکان را وسواسیهایی حافظ با گزینش واژه نظیر،کند. در مورد مراعاتمی

 ها وحداکثر ظرفیت خود در شعرش حضور یابد و به مخاطب رخصت داده است تا تناسب

حل م حال و به انعکاس مجاز مجاز،بیشترین کاربرد  پنهان آن را دریابد. های پیدا وظرافت

بانی زسازی این، پیرامون آرایۀ ایهام تناسب بیشترین برجسته علاوه بر اختصاص یافته است.

به  ی ومار واژه تکر های مورد تحقیق،واژگان کانونی بیت بوده است. در« مدُام»لّق به واژۀ متع

ه ـعاره از نوع مکنیـاست ت وـه اسـسامد را داشتـشترین بـبی «م»طور طبیعی صامت 
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 مقدمه  ـ 1

 و ا، تفکّرهدیشهکننده حافظ در استفاده از امکانات زبان فارسی برای بیان انتوانایی خیره

د ورد ابعاداران زیادی را برانگیخته تا در مدوست تاکنون محققان و عاطفه خود؛ احساس و

م است زند. آنچه مسلّشخصیت حافظ به کند و کاو و بررسی بپردا اندیشه و مختلف شعر و

با  حافظ خواجه توان در یک یا چند عامل محدود کرد.این که سرّ هنری اشعار حافظ را نمی

ی زبان معنای آوایی و العاده توانسته از امکانات نظامزبانی خارق برخورداری از هوش ذاتی و

زی ه به طرود را کخضمیر الماهرانه ما فی ای استادانه وبه گونه فارسی، بیشترین بهره را ببرد و

 احساسات ایرانیان پیوند خورده، منعکس نماید.  عجیب با عواطف و

اژگان و های گوناگون کلمات وساخت های متنوع زبان فارسی وگفتنی است حافظ ظرفیت

وای ه از این رو در حال و ها مسلّط است.آن به طرزی شگفت بر شناسد وفارسی را می

 ی ساختهدیگر دنیای عجیب آهنگ واژگان در کنار یکا قراردادن همهای سرودن شعر بلحظه

مام کلمات با ت ها گرفته تا حروف واست به طوری که همه اجزای سازنده بیت، از واج

ا برای تفسیری ر ه برداشت وـراه هرگون د وـشونآشکار خود حاضر می های پنهان وظرفیت

ه به با توج ایکه هر خواننده تعجبّ نخواهد بود رو جای سازند. از اینخوانندگان هموار می

اشد؛ تفسیری دیگرگون از شعر حافظ داشته ب ، دریافتی متفاوت وحال و هوای ذهنی خود

ز ک اـی هر« اخیز واژگانـرست»گامه ـهرچه هست، این هنر خواجه بزرگ است که در هن

کند یی حاضر معنایی و ساختارم های آوایی وها را با تمام ظرفیتاجزای سازندۀ آن واژگان و

زبان  با ذهن و گونهبرد و اینحیرت فرو می بدیل خود خوانندگان را در بهت واین هنر بی با و

 یابد.یزشی جاودانه میمایرانیان آ

ه فراوان خواجه به توج مترادفات آن است. و «می» ه خواجهمورد توج یکی از واژگان

های ابزار بلاغی برای القای ویژگی گیری از زبان ادبی ورهبه کارگیری این واژه و به تکرار و

اندیشه سیّال  ذهن سرشار و آن در فضای شعر از نکات در خور تأمل دیوان اشعار اوست.
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به  مترادفات آن در زنجیره کلام به عنوان واژگان کانونی بیت، خواجه، با انتخاب این واژه و

دارد کار برمیهای مدّعیان ریابازینیرنگ ها وکاریافراطای هوشمندانه، از یک سو پرده از گونه

 آورد وجذّاب به تعلیم روی می ای دلربا واز دیگر سو در قالب طربناک غزل به شیوه و

 کند.خوانندگان و مخاطبان را به لزوم اغتنام فرصتِ حیات، دعوت می

ات مترادف ومی  از باده وهای خواجه طی این پژوهش ما برآنیم با اشاره به تصویرآفرینی

عنایی مگاهی به صورت انگیزش  ها( وکه گاه به صورت انگیزش آوایی )تکرار واج ها،آن

ه برداختن پ. پیش از نمود یافته اشاره کنیم النظیر(مراعات تشبیه، استعاره، انواع ایهام، )مجاز،

 م:دهینشان می های مورد بحث را به لحاظ بسامدها طی نمودار زیر واژهبحث آرایه
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انده اژ خومجموعۀ امکانات بیان هنری که در شعر مطرح است از نظر ناقدان اروپایی ایم

تلف های مخگونه شود. زمینۀ اصلی ایماژ را انواع تشبیه، استعاره، اسنادهای مجازی و رمز ومی

 اننظرب. صاحرودر میسازد. از این روست که تصویر معادل ایماژ به کاه تصاویر ذهنی مییارا

ک ه است یترین شکل تصویری است که به کمک کلمات ساخنه شدساده» باره ایماژ برآنند: در

 (.9: 1378)شفیعی، « .توصیف یا صفت، یک استعاره، یک تشبیه ممکن است ایماژ بیافریند

  

 تصویر می و ـ 2

لی است شاید کمتر غزخورد و دیوان حافظ به چشم می می و مترادفات آن در هر غزل از

 ه حکایتحافظ و انکار شراب این چ» سخن به میان نیامده باشد.« آب زندگانی»که از این 

 است:   که از رهگذر تشبیه بیان شده از چند منظر قابل بررسی« می»تصاویری از  «باشد؟

 تشبیه ـ 3

 انواع تشبیه ـ 1 ـ 3

(. 60:1372 )شمیسا، شودذکر می در تشبیه مرسل وجه شبه و اداتشبیه مرسل: ت -3-1-1

لایی مد بامترادفات آن در دیوان حافظ در جایگاه مشبه با ساختار تشبیه مرسل بسا شراب و

اشاره  م آنگویا حافظ از این نوع تشبیه تعمداً جهت تأکید بر رنگ قرمز شراب و طع .ندارد

 داشته است.

 گل دریغ مدار بهای می اکنون چو از زر

 

ــه   ــل ب ــل ک ــه عق ــد ک ــتّهم دارد ص ــت م  عیب

 ( 119 :غ، 1374 )حافظ،                                 

 زده است گل به چمن تخت زمرد

 

ــاب   ــین دریــ ـــل آتشــ ـــون لعــ  راح چـــ

 ( 13 ) همان:                                       

کاربرد ( 34:1372 شود. )شمیسا،یه مجمل وجه شبه ذکر نمیـدر تشب تشبیه مجمل:-3-1-2

ساختار تشبیه مجمل در دیوان حافظ قابل توجّه است که غالباً با ادات  مترادفات آن در می و
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نسبتاً بسامدی بالا « گون»مشاهده شده است که ادات « چونهم»و « چون»، «فام»، «گون»تشبیه 

 دارد.

 ایام گل چو عمربه رفتن شتاب کرد

 

ــرد     ــارت ک ــون اش ــاده گلگ ــه دورب ــاقی ب  س

 (132: )همان  

 بینمغم زمـــانه که هیچش کران نمی

 

ــی     ــوان نم ــون ارغ ــی چ ــز م ــنمدواش ج  بی

 (358)همان:   

 داند این قدر که صوفی رامحتسب نمی

 

 چـو لعـل رمـانی   جنــــس خانگی باشد هـم  

 (473 )همان: 

ر نشود بلیغ است و اگ تشبیهی که وجه شبه و ادات در آن ذکر تشبیه بلیغ اضافی:-3-1-3

ی و م(. 35:1372 )شمیسا، به، به هم اضافه شوند تشبیه بلیغ اضافی استه و مشبهٌمشب

اغلب  ست کهاها را به خود اختصاص داده مترادفات آن در ساختار بلیغ اضافی بیشترین نمونه

راب شطعم  گر رنگ، درخشش وبه، در اغلب موارد بیانطرفین تشبیه حسی هستند و مشبهٌ

ی مه با کهایی گر با آوردن واژهت به ظاهر ایستاست ولی حافظ صنعتاست. این نوع تشبیها

معانی  توانسته است با تداعی کلمات شده است و« رستاخیز»تناسب دارند، به نوعی باعث 

ن یا دهنده احساسش به این معجوطعم شراب را القا نماید که نشان ندگی وـرنگ، درخش

 داروی مرموز است.نوش

 اده بر افروز جام مـاساقی به نور بـــ

 

 مطرب بگو کـه کـار جهـان شـد بـه کـام مـا        

 (11)همان:   

 آن زمان وقت می صبح فروغ است که شـب

 

ــدازد    ـــام ان ــرده ش ـــ  پ ــاه افــــ ــرد خرگ  گِ

 (15همان: )  

 هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم

 

 آب حـــسرت شد و در چشم گهر بار بمانـد  
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 (178همان: )                                                                                  

 خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

 

 گر برگ عیش می طـــلبی ترک خـواب کـن   

 (396 همان:)                                                                                          

 اظ شکلتشبیه به لح-2-3

واجه ای که به ظاهر با ساختار تشبیه مگونه ان است.نوعی تشبیه پنه تشبیه مضمر:-3-2-1

و  (. تعداد تشبیهات مضمر می122:1372، نیستیم ولی هدف گوینده تشبیه است )شمیسا

 خاصیّت اعر بهدیوان قابل توجّه است. در اکثر موارد که ش در مترادفات آن، در جایگاه مشبه،

 ل، گل وبه لع کرده است. البتّه تشبیه میی می نظر داشته از تشبیه مضمر استفاده میبخششفا

 لاله هم به صورت مضمر قابل توجه است. 

 کشم میبوسم و در میلبش می

 

 ام پـــــیبـــــرده زنـــــدگانیبـــــه آب  

 (431:غ، 1374)حافظ،  

 خواهچون نقش غم ز دور بینی شراب

 

ــرده   ــخیک ک  ــ تش ــرر اس ــداوا مق ــم و م  تای

 (39)همان:   

 لاله بوی می نوشین بشنید از دمِ صبح

 

 داغ دل بــــود بــــه امیــــد دوا بــــاز آمــــد 

 (174)همان:   

کنند سپس از یزی مانند میدر تشبیه تفضیل نخست مشبه را به چتشبیه تفضیلی: -3-2-2

 یر:ر بیت زد(. 50:1372دهند )شمیسابه ترجیح میگفته خود فراتر رفته و مشبه را بر مشبهٌ

 زان می که داد حسن لطافت به ارغوان

 

 بیرون فکند لطف مـزاج از رخـش بـه خـوی     

 (429)همان:   

 ی حسنمگوید حافظ، می را به ارغوان مانند کرده سپس از گفته خود فراتر رفته و می

 گوید:لطافت به ارغوان داده است. در بیت دیگر می

لبت شکر به مستان داد و چشمت می به می 

 خواران

 

 مــنم کز غایـت حرِمـان نــه بـا آنـم نـه بـا ایـنم         
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 (356همان: )                                                                                     

ی به ـق، مم معشوـجا چشـد اما در اینـکنند میـدر اکثر موارد حافظ می را به چشم مان

ه فات آن بگردد. تشبیه می و متراددر تشبیه ملاحظه میدهد که نوعی تفضیل خواران میمی

 شکل تشبیه تفضیل در دیوان حافظ بسامدی بالا ندارد. 

 تشبیه به لحاظ کاربرد مشبهً به-3-3

 ا،به است )شمیسموقعیت مشبه مجسّم نمودن وضعیت و غرض از تشبیه روشن ساختن و

شتی، کرغوان، لعل، دوا، معجون، (. می در دیوان حافظ اغلب به خورشید، گل، ا37:1372

نه آتش، خون، نور، صبح فروغ و آب حسرت تشبیه شده است که هر کدام به صورت جداگا

 شود:در این مقاله بررسی می

 شبیه می به دارو و مترادفات آن:ت-3-3-1

 نای باد از آن باده نســیمی به من آور خوارا

 

ــارم      ــ  خم ــود دف ــفابخش ب ــوی ش ـــان ب  ک

 (325همان: )                                                         

 طبیب عش  منم باده ده که ایـــن

 

 اندیشــه خطــا ببــرد   جــون فراغــت آرد مع 

 (29)همان:   

 کشم میبوسم در میلبــش می

 

 ام پـــــیدگانی بـــــردهزنـــــبـــــه آب  

 (314همان: )                                                                         

ه ویا بگحافظ گاهی با تشبیه می به دارو، داروی شفابخش، دوا، معجون و آب زندگانی 

وا مدا خاصیتّ شفابخشی آن نظر داشته است که همه دردهای روانی، اخلاقی و اجتماعی را

 کند.می

 تشبیه شراب به انواع گل:-3-3-2

، لاله و ارغوان مانند شده است. به نظر می به کرّات در دیوان حافظ به لعل، گل سرخ

رنگ سرخ در بین اعراب بادیه »نگارندگان در این موارد اغلب رنگ شراب مدّ نظر بوده است. 
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ها بوده است اما در شعر شاعران عراق که در آب و هوای خوش زندگی گـن بدترین رنـنشی

هار. همواره شاعران عراقی گل بهترین نمودار ب گل سرخ است و ها وآور گونهکردند یادمی 

نیز رنگ سرخ  اند و هر کدام از این دو، یادآور دیگری است وسرخ را با گونه همراه کرده

 (. این نکته در سخن حافظ کاملاً آشکار است:27:1378)شفیعی،  «یادآور رنگ شراب است

 بینمغم زمانه که هیچش کران نمی

 

 بینمدواش جز می چون ارغوان نمی 

 (358همان: )                                                                                   

 چون لاله می مبین و قدح در میان کار

 

 ایماین داغ بین که بر دل خونین نهاده 

 (364همان: )                                                                       

 با دل  ملمّ  می گلگون عیب استگر چه 

 

 شویممکنم عیب کزو رنگ ریا می 

  (380همان: )                                                                              

 عل نظر داشته است.که حافظ بیشتر به رنگ ل تشبیه می به لعل:-3-3-3

 صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

 

 ر کس از این لعل توانی دانستگوهر ه 

 (48همان: )                                                                           

 بهای بادۀ چون لعل چیست؟ گوهر عقل

 

 کردتجارت که سود کسی برد کاین  بیا 

 (131همان: )                                                                           

از جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل 

 است

 

 که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی 

 (454همان: )                                                                                          

باعث شده  رابدرخشش و تابناکی شتشبیه می در سوزانندگی و درخشش به آتش:  -4-3

می  عم تندِه طکه حافظ آن را به آتش، خورشید، آفتاب، نور و صبح فروغ مانند نماید. که البتّ

 شود. هم از این تشبیهات مستفاد می

 ساقی به نور باده برافروز جام ما

 

 مطرب بگو کار جهان شد به کام ما 
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 کشتی 

5 

 (11همان: )                                                                       

 چون آفتاب می از مشرق پیاله بر آید

 

 باغ عارض ساقی هزار لاله بر آید ز 

 (234همان: )                                                                                  

 های تصویری می و مترادفات آنهاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاله
6 

 می

 ارغوان

3 

 لعل
 گل 7

8 

 واد

10 

 

 نور

12 

 آتش 

2 

 

 معجون 
9 

 آفتاب

14 

 

 آب زندگانی

4 
 

  129غ  -9

 39غ  -10

 15غ  -11

 11غ  -12

 54غ  -13

14- 263 

 325غ  -15

 178غ  -16

داروی شفا 
 بخش

15 

صبح فروغ 

11 

 396غ  -1

 425غ  -2

  429غ  -3

4- 341  

  428غ  -5

 538غ -6

  387غ -7

 358غ  -8
 

آب 

 16حسرت

 خورشید

1 

 خون

13 
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ا به ده بارهثال باها بارها در دیوان حافظ ذکر شده است. به عنوان م* هر کدام از این نمونه

 ردید.گ ها به عنوان نمونه در این هاله تصویری ذکرلعل مانند شده که فقط یکی از آن

ال اشک شبیه وکوتاه سخن آن که تصاویری که از می از رهگذر تشبیه حاصل شده انواع ت

شبیه ت در ت.ه اسیافت آن مورد استفاده شاعر قرار گرفته و تشبیه به لحاظ کاربرد مشبه نیز نمود

 گ وه رنمرسل شراب و مترادفات آن بسامد بالایی ندارد گویی خواجه تعمداً جهت تأکید ب

تفاده ، اسنچوحافظ در تشبیه مجمل بیشتر از ادات گون، فام، چون و هم طعم آن اشاره کرده،

 بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده است.« گون» کرده که ادات

 ب مواردن اغلآبلیغ اضافی از بین اشکال تشبیه بالاترین بسامد را داراست که مشبه به در 

فظ گر رنگ، درخشش و طعم شراب است این نوع تشبیهات به ظاهر ایستاست ولی حابیان

ه و ها شداژهو« رستاخیز»که با می تناسب داشته به نوعی باعث هایی گر با آوردن واژهصنعت

می و  ربردتوانسته با تداعی معانی احساس خود را به این نوشداروی مرموز بیان نماید. کا

یت مترادفات آن در قالب تشبیه مضمر قابل توجه است و در اکثر موارد شاعر به خاص

ل مر قابلاله هم به صورت مض به لعل، گل وشفابخشی می نظر داشته است؛ البته تشبیه می 

 توجه است.

وا، دله، در تشبیه به لحاظ کاربرد مشبه به می اغلب به خورشید، گل، ارغوان، لعل، لا

 صبح فروغ و آب حسرت تشبیه شده است. معجون، آتش، خون، نور،

هت که در حافظ را به ح  نخبه و نابغه جهان اسلام و ایران باید دانست به ویژه از آن ج

 های آن را درمن  های فرهنگی وافشای ماهیت خویش و در واق  انسان برزخی کوشیده عادت

آشنا از  های زمینی ومنفی وجود انسان تصویری حقیقی وپوشی بر جنبهنوردد و به جای پرده

 شناسیم ارایه دهد این موضوع به تعبیر استادعصرها می ها وانسانی که همه ما در قرن

بدون  اجتماعی و شهامت حافظ است که بدون بیم از موان  فرهنگی و جرأت و»نامداریان: پور

 تظاهر را از چهره خود و های ریا ورعایت احتیاط به منظور حفظ مقام و موق  دنیوی حجاب
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 (.23: 1383 )پورنامداریان،« زندما کنار می

 دیشه اوستان نتیجه تفکّر و در نهایت با زبان، ها وواژه شک نحوه برخورد حافظ بابی

 انسان در زبان او تبلوّر یافته است.  های حافظ از جهان وتمام تجربه

 

 استعاره   ـ 4

 تعریف استعاره  -1-4

 ه لفظیکعاریه خواستن است و در اصطلاح علم بیان آن است »استعاره در لغت به معنی 

قه ن علاآحقیقی و معنی مجازی  گونه که میان معنیدر غیر معنی حقیقی به کار رود، بدان

 ک: د )ر.ای که مان  اراده معنی حقیقی است در آن وجود داشته باشمشابهت باشد و قرینه

 ؛(. 85،1385 ؛ رنجبر،141:1372 شمیسا،

 قی رابا و کرارکان آن فقط مشبه به راذ استعاره تشبیهی است مختصرکه از»به عبارت دیگر 

به جای  توان گفت استعاره آوردن اسمی(. در واق  می1376؛ 278 )رجایی، «اندحذف کرده

 ها. شباهت بین آن اسمی دیگر است به اعتبار همانندی و

سیم یه(، تقلکنایه )باـعاره مصرحّه )تحقیقیه( و مکنـوع استـباری به دو نـعاره به اعتـاست

ود به به خا مشبهٌها بسته به ذکر ملایمات مشبه یگفتنی است هریک از این استعاره شود.می

 شود.اقسامی تقسیم می

 انواع آن: استعاره مصرّحه و -2-4

این  شبه است،شود؛ در حالی که مقصود گوینده ممی به ذکردر استعاره مصرحّه تنها مشبهٌ

 ربه اقسام زی دو رکن، یا ملایمات هر به واستعاره بسته به ذکر صفات یا لوازم مشبه یا مشبه

 شود: تقسیم می

 استعاره مصرحّه مجردّه: -1-2-4

تعاره ای این اسهنمونه کند.به صفات مشبه را ذکر میشاعر در کنار ذکر مشبهٌ در این نوع،

 در دیوان خواجه حافظ، در ارتباط با باده به شرح زیراند:
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 که من آب آتشگونای زآن ساقیا یک جرعه

 

 در میان پختگان عش  او خامم هنوز 

 ( 265،غ: 1374)حافظ،  

ست در این بیت خواجه بزرگ، باده را به آب آتشگون که خود تصویری پارادوکسی ا

 ست.موده انخام را ذکر  پخته و جرعه، تشبیه کرده به جای مشبه از ملایمات آن یعنی ساقی و

 پخته و هامیشایان ذکر است در این بیت پیوند ایهام تضاد اسم غایب یعنی باده با معانی ای

قبل « آن» شارهاالبتّه ذکر صفت  ؛ظرافت هنری حافظ را نمایان کرده نی انواع شراب،به مع خام،

زد نآن عظمت و شکوه آن را در  طلب فقط یک جرعه از از ترکیب استعاری آب آتشگون و

 تر به تصویر در آورده است.خواجه نمایان

 دهدباد صبا ز عـــهد صبی یاد مـــی

 

 ای صبی که غم ببرد در ده جان دارویی 

 (429همان: )                                                                         

های ز نشانها از لوازم آن وزیدن باد صبا، این بیت باده به دارویِ جان تشبیه شده و در

واجه خدر واق  شاید بتوان گفت  زدایی آن بیان شده است.خاصیتّ غم طرب، موسم عیش و

در  لژیک که نسیم صبا با خود به همراه آورده،ای زدودن اندوه حاصل از حس نوستابر

 است، ر رفتهنوع جملات به کا ها،جستجوی باده برآمده است. نکته حایز اهمیت در این نمونه

ت که جمله دیگر به صورت خبری ذکر شده اس در هر بیت طلب باده به صورت جمله امری و

 کند.ی خواجه را بیان میطلبدر واق  دلیل باده

 استعاره مصرحّه مرشحّه: -2-2-4

 د:شومی به بیاناین نوع استعاره به جای ذکر لوازم یا ملایمات مشبه صفات مشبهٌ در

 زدختر رعروسی بس خوشی ای 

 

 ولی گه گه سزاوار طلاقی 

 ( 460)همان:                                                    

اژگان مشبه و به برای باده است، خواجه به جای اشاره به صفاتیت دختر رز مشبهٌاین ب در

 ه است.دبه است، را آورراکه از ملایمات مشبهٌ «طلاق خوش، عروس،»
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 پوشانمن اندر ح  ارزق پیر گلرنگ

 

 ها بودنه حکایت رخصت خبث نداد ار 

 (203همان: )                                                                         

 پرورند.ترکیب استعاری را می« خبث پوش،ارزق»

 امام خواجه که بودش سر نماز دراز

 

 رز خرقه را قصارت کرد خون دختربه  

 (32ن: )هما                                                                  

 بایدبه نیم شب اگرت آفتاب می

 

 اندازنقاب دختر گل چهره رزوی ز ر 

 (263)همان:   

و با ز این ردهد خواجه از رمز تناسب تصویرها کاملاٌ آگاه است؛ هم اها نشان مینمونه

 ای درهه گوندیگر، فضای شعر را بانتخاب واژگان مناسب با قرار دادن امور حسی در کنار یک

 انگیزد.آورد که شگفتی خوانندگان را بر میمی

 استعاره مطلقه: -3-2-4

 شود:به ذکر میهم مشبهٌ در این نوع هم لوازم و ملایمات مشبه و

 زند ره عقلطرفه می دختر رزفریب 

 

 مباد تا به قیامت خراب طارم تاک 

 (299همان: )                                                                               

 چشم ماست مگرجمال دختر رز نور 

 

 نقاب زجاجی و پرده عنبی ست که در 

 (64همان: )                                                                           

 بخشی(:استعاره مکنیّه )شخصیّت -3-4

شود  ت آن ذکربه بعضی از ملایمابه جای مشبهٌ گاه از ارکان تشبیه فقط مشبه بیاید و هر

یه لیاستعاره تخی گیری آشکار از خیال،شود. گفتنی است این نوع به خاطر بهرهه نامیده میمکنیّ

 نام گرفته است.

 ی نابمرگ مگیسوی چنگ ببریّد  به 

 

 بگشایند هامژه حریفان همه خون از تا 

 (202)همان:                                                               
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 و زلف گره گیر نگار جام میخنده 

 

 توبه که چون توبه حافظ بشکست ای بسا 

 (26)همان:   

 در ینۀ جام افتاد عکس روی تو چو

 

 در طم  خام افتاد خنده میعارف از  

 (111)همان:   

 بدان سان سوخت چون شمعم که بر من

 

 کرد بربط فغانو  صــراحی گریه 

 (137همان: ) 

 یی وفظ به پویاهای دیوان حاگونه غزلاین در انگاری،انسانتجلّی استعاره مکنیّه از نوع 

 ها افزوده است.تأثیرگذاری آن

 آمده است: استعاره به وجود رهگذر های تصویری که ازهاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 429غ  -2        265غ  -1

 203غ  -4       461غ  -3

 263غ  -6       132غ  -5

 می

 جان دارو

 2 

 آتشگون 

1 

 پیر گلرنگ

 4 

 دختر رز

 5 

شمسه کرم 

3 

دختر 
گلچهره رز 

6  
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 مجاز:   ـ 5

یقی نای حقشود که حقیقت همان به کار بردن واژه یا جمله در معقت گفته میدر باب حقی

یز نن را بینند واژگاشاعران جهان را دیگرگونه می» و واقعی خود است اما از آن جایی که

ند کنه میستفادبرند بدین معنی که هر چند از واژگان معمول و مرسوم ما ادیگرگونه به کار می

 که این همان (.43:1372 )شمیسا،« برندای اصلی و متعارف خود به کار نمیاما آنها را در معن

 مجاز است. 

ست: ائل اقگفتنی است که احمدنژاد در کتاب فنون ادبی خود برای مجاز چهار قید و شرط 

ی لفظی یا معنوی وجود دارد که مان  اقرینه -2رود. لمه در غیر معنی حقیقی به کار میک -1»

)ارتباط و مناسبتی( میان معنی حقیقی و معنی مجازی  یاعلاقه -3ی حقیقی است.از اراده معن

توان این می بر (. بنا102:1374 )احمدنژاد، «ارتباط تشبیه نیست این علاقه و -4 وجود دارد.

بهره  جازیگفت زبان حقیقت قادر نیست تمام مطلب را به خوبی ادا کند در نتیجه از زبان م

 (. 47:1385 )فتوحی،« ترکیب خلاقۀ عناصر طبیعی است» مجازیبریم که زبان می

 ت اینـعلّ»شود. د و علاقه آن مشابهت نباشد مجاز مرسل خوانده میـازی که پیونـمج

ین اد از گذاری این است که در مجاز مرسل آن تقیّد به مشابهت وجود ندارد و یا شاینام

 دارد وندها وجود ـها و پیونبرای علاقهای ل، حد و شمارهـت که در مجاز مرسـرهگذر اس

 (.  100:1366)شفیعی کدکنی،« تواند توسعه پیدا کندمی

 مجاز ما یکون: 1-5 

 همت عالی طلب جام مرصّ  گو مباش

 

 رند را آب عنب یاقوت رمّانی بود 

 آب عنب = شراب  

 ( 218، غ:  1374 )حافظ،                                                           

 عنب وض  بنده نیست مستی به آب یک دو

 

 مـــن ســـالخورده پیر خرابات پرورم 

 (329همان: )                                                                                    



  107 زبان حافظ ذهن و متفرّعات آن در می و تصویر
 

  شناسی ادبیزیباییفصلنامه   سیزدهمسال  26ه شمار 
 

 مستی عش  نیست در سر تو

 

 رو که تو مست آب انگوری 

 ( 453همان: )                                                                                  

 مجاز به علاقه جنس: -2-5

 نهیمنذر و فتوح صومعه در وجه می

 

 دلـــ  ریا به آب خرابات برکشیم 

 آب خرابات= می 

 (375همان: )                                                                              

 

 مجاز به علاقه ذکر محل و اراده حال: -3-5

 صوفی بیا که آیینه صافی است جام را

 

 تا بنگری صـــفای می لعل فام را 

 ( 7همان: )                                                                                 

 جام به مجاز علاقه جای و جایگیر= باده

 رخـــیز و در ده جام راساقیا ب

 

 خاک بر سر کن غم ایّام را 

 ( 8همان : )                                                                                

سر ز مـــستی برنگیــــرد تا به صبح روز 

 حشـــر

 

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام  

 دوست

 
 ( 62)همان:                                    

 ،277غ -2ب ،151غ -8ب ،146غ -1ب ،118غ -4ب ،84غ -3ب ،66دیگر ابیات: غ

 . 1ب ،472غ -3ب ،373غ -3ب ،329غ -3ب ،286غ -8ب

 

 مراعات نظیر ـ 6

واه اشند خمتناسب ب دیگرتناسب آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یک

 (.238: 1376 میرصادقی، بهت یا ملازمت باشد )ر.ک:ها جهت مشاتناسب آن

تناسب اساس ادراک زیبایی است. طیبیعی است نفس آدمی به هر چیز که در آن تناسبی 
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 گردان است )ر.ک: شفیعی،نظام است رویکند و از آنچه بیوجود داشته باشد میل می

ذوق و هنر این شاعر بزرگ  نظیر در اشعار حافظ خود بیانگر (. بسامد بالای مراعات91:1378

 است.

، اژه میوهای خواجه حافظ با جاد تناسبـت در ایبا دق اسب،ـدر بخش تن هدر این مقال

ها اژهوبین  ها و ارتباطتوان دریافت در اغلب موارد حافظ چنان از ظرفیت کلمات و تناسبمی

ا کمی ولی ب شودحس نمی نظیر کند که در نگاه اول استفاده از مراعاتهنرمندانه استفاده می

 ها را درک نمود: تناسب بین واژه توان ارتباط ودرنگ و تأمل می

 می صاف کشد روز آن حریفی که شب و

 

 بود آیا که کند یاد ز دردآشامی 

 (467 )همان:  

ی مه نیست، ولی با اندکی درنگ تناسب بین نگاه نخست تناسب چندان مورد توج در

را  نندهاز دست رفته کردن در مجلس بزم، می صاف و درد نظر خوا صاف، حریف، یاد دوستان

 کند.جلب می

ن آ است و های معنایی پنهانی در شعر حافظ بسیارهای دیگر از این دست، ارتباطنمونه

 رود.چنان زیبا و هنری است که گمان وجود تناسب معنایی میان کلمات بیت نمی

 اکاران کرده باشم بارهمن که عیب توبه

 

 توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم 

 (435)همان:  

 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

 (374)همان:  

 میی در کاسۀ چشم است ساقی را بنامیزد

 

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

 (288) همان:  

 ارم بخش یاربخمشرابی بی

 

 که با وی هیچ درد سر نباشد 
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 (162)همان:                                         

 

 چه مستی است ندانم که رو به ما آورد

 

 که بود ساقی و این باده از کجا آورد 

 (145)همان:  

هگل،  ه قولیکی از تأثیرهای قافیه توجّه دادن خواننده به زیبایی ذاتی کلمات است. ب»

ه وجهّی بکه ت آندهد بیقافیه جنبه فیزیکی الفاظ را از راه جلب توجه ما به کلمات نمایش می

 ز قلبها داشته باشیم و این کیفیت صوتی و فیزیکی متوجّه احساسات است و امعانی آن

از  ه بیشترر قافیاصولاً توجّه به زیبایی ذاتی کلمات د ه از اندیشه و تعقل.ـگیرد نسرچشمه می

 سند کهرای میهای شعر است چرا که چشم و گوش هر دو در این ناحیه به نقطهدیگر قسمت

و  و گوش همین فرصتی که ذهن خواهند به زودی از آن بگذرند وچندان شتابی ندارند و نمی

لمات شود که به زیبایی ذاتی و فیزیکی کورند باعث میآچشم در این نقطه به دست می

قرار  ر قافیهای که دصورتی که اگر همان کلمه ه کنند. درها بیشتر توجنی آننظر از معاصرف

الطب  یرا بزشد بود این فرصت برای درک زیبایی ذاتی آن حاصل نمیگرفته در میانه مصراع می

رای بای برسند خواهند به نقطهگوش هر دو در یک سیر پرشتاب حرکت دارند و می چشم و

قطه و همان ن کار بمانند بهتوانند بیرسند چون نمیبه آن نقطه می مکث و تکیه، امّا وقتی

 ،شفیعی)« کنند و این نقطه جز قافیه چیز دیگری نیستزیبایی ذاتی همان کلمه توجّه می

 (. مثلاً:94-93: 1384

 این بود اندسرود مجلس جمشید گفته

 

 که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند 

 (179 )همان:  

ز اتی جدای ه خواننده را از نظر صوتی و ذادر جایگاه قافیه تمام توج« جم»ن گرفتقرار 

 کند.   کند و این هنر قافیه است که هگل به آن اشاره میمعنی به خود جلب می

تری از حادثه ذهنی شاعر را دارد که شعر حافظ استعداد بیان و نمایش بخش بسیار وسی 
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  ـعدی را نیز در عمـبینی حافظ، برزخی جهانـان مقام به به سبب همـسا این حادثـه بـچ

گشاید. به همین سبب است که کلمه در شعر حافظ معمولاً با حداکثر ظرفیت خود حضور می

دهد و به نوبه خود نشین خود را تحت تأثیر قرار مینه تنها کلمات هم» یابد و با این حضورمی

جلس کلمات هر کلمه تا جایی که ممکن است به نقل پذیرد، بلکه در این ماز آنها تأثیر می

در خیلی از موارد معانی دیگر کلمات در  .ورزدشرح حال خویش نیز مبادرت می خاطرات و

شود، باب معنای دیگری جز معنی اصلی را در شعر نشینی با کلمات دیگر تداعی مینتیجه هم

در ذهن خواننده نیز به میزان شود آنچه در ذهن شاعر گذشته گشاید؛ امّا سبب مینمی

 (.11: 1383)پورنامداریان، « استعدادهای وی حضور پیدا کند

ر سواس دهای معنایی میان کلمات بیت از هنرهای حافظ است که تا حدّ وایجاد تناسب»

عد از بحافظ  بایست باشد کهکوشد و همین وسواس احتمالاً از منشأ تغییراتی میرعایت آن می

ل ر اعماهای تدریجی شعر همواره دشده است و در پرداختیز از آن غافل نمیسرودن شعر ن

گر این یان(. ابیات زیر ب119 )همان:« بسیار متنوع است کوشش داشته است ها کهاین تناسب

 واقعیت است: 

 پرستان صراحی اندر دستیکی چو باده

 

 یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ 

 (295)همان:   

 گر جرعه رندان نه به حرمت نو شدشاه ا

 

 التفاتش به می صاف مروقّ نکنیم 

 (378)همان:                            

 زان باده که در میکده عش  فروشند

 

 ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش 

 (272)همان:                         

معنوی  خاص خود از امور مادی وآن است احساس و تفکّر و برداشت  در واق  حافظ بر

های شعری به شایستگی ظرافت به خوانندگان به خوبی القا نماید؛ لذا با استفاده از دقای  و را

نظیر و با استفاده از تداعی معانی که بسامد  یابد به ویژه در حوزه مراعاتبه این امر دست می
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شود و به بهترین و زیباترین کلمات می« رستاخیز»دیوانش دارد به نوعی باعث  بسیار بالایی در

 پوشاند.  نحو بر معانی ذهنی خود جامه لفظ می

 

 آراییواج -7

روف حه نغمه آن تعبیر ب های بلاغی ازابـسندگان کتـچه که برخی از نویـآرایی یا آنواج

 در اوبم به متنها به صورت منظّمصوّت ها وآهنگی آوایی یا تکرار صامتواق  هم در کنند،می

رونی ها و افزایش موسیقی دک واژهنظام شعری باعث تشخ که در یک مصراع یا بیت است،

ا یی کلام توان گفت تکرار واک )هجا( که سبب ایجاد موسیقبه عبارت دیگر می شود.شعر می

بسامد  )تکرار یک صامت با حروفیهم (الف:»دو نوع است  بر شود؛افزایش موسیقی آن می

 (. 57:1373)شمیسا،« کلمات( )تکرار یا توزی  مصوت در صداییهم (بجمله( زیاد در یک 

ها تمصوّ تنی است هرچه قدر هنر شاعر برای کنار هم قرار دادن هم آهنگ صامت وفگ

ن ویژه آه ب شود؛ر میـتأثیرگذارت گیرد ور فاصله میـان عادی بیشتـزبان شعر از زب بیشتر باشد،

 ا فضای شعر سازگارتر باشد.های آوایی بآهنگیکه هم

توزی   کرار وهای فراوانی از این نوع نظام موسیقایی یعنی تدر دیوان خواجه حافظ نمونه

(alliterationصامت )اله جای آن چه در حوزه بحث این مق توان دید.ها را میتمصو ها و

آن دسته  رها دتمصوّ ها وهای آن هستیم، موضوع تکرار صامتصدد ذکر نمونه در ما دارد و

ه شاره کردا و... ه،متفرّعات آن نظیر باد و «می»ها به واژۀ از ابیات دیوان است که خواجه در آن

 است.

ای هتصومه، در اکثر موارد با تکرار گفتنی است تکرار یک یا دو صامت در اشعار خواج

اغلب  ، درگردیده سبب افزایش موسیقی شعر او کوتاه یا بلند همراه هست که این نوع تکرار،

 موسیقی کمک شایانی نموده است. آهنگی میان عواطف وموارد به هم
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 ها:های تکرار صامتنمونه-7-1

 «ب» هم حروفی واک  -1-1-7

 باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

 

 سنگ به جام اندازد ات وبخورد باده 

 ( 150،غ: 1374 حافظ، )                                                                                

تکرار  کنار آن با در و« ب»پراکندۀ صامت  این بیت با تکرار منظم و خواجه بزرگ در

که  ا،هن واکبردن ای ه به کارجو عاطفی کلام کمک کرده، البتتر شدن به ملایم« آ»مصوت بلند

بان را ل، مخاطیم رَمت، با استفاده از بحر ملاها را اتّفاقی دانستوان انعکاس آنبه هیچ وجه نمی

نه نمو ردنامعتمدان دعوت کرده است. یا  به احتیاط ورزیدن و برحذر بودن از نامحرمان و

 در بیت زیر: ین نوع تکرارا دیگر از

 باده پیمایی با حبیب نشینی و چو

 

 به یادآر محبان باد پیـــــما را 

 (4همان: )                                                                                

نین ربط چو هم «ای» و« آ»در کنار آن مصوّت  و «ب»دوم تکرار صامت  در مصراع اول و

 ف  لن. ن،مفاعل فعلاتن، مفاعلن،» استفاده از وزن سنگین و ،«پ»دو مصراع به وسیلۀ صامت 

بودن  مخرجتردید همبیت ایجاد کرده است. بی این هوای غم باری در ؛ حال و«بحر مچتث

 القای این حالت روحی مؤثر بوده است.           ها درتمصو صامت و

 های دیگر عبارتند از:نمونه

 ابیــار بـــــــاده کـــه در بــارگاه اســتغن

 

 چه سلطان، چه هوشیار و چه مست چه پاسبان و 

 
 (25همان: )                                                                        

 رب خمارم بخش یاشرابی بی

 

 که با وی هیچ درد سر نباشد 

 (162همان: )                                                                                     

 ســــاقی بیار باده و با محتسب بگو

 

 ن جام نداشتانکار مامکن که چنی 

 (78مان: )ه                                                                    
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 با انی وط بر ظراف زبخواجه با تسل د آن است؛های فوق مؤیمثال چنان که شواهد وهم

واطف عبه خوبی قادر شده است  های زبانی،مهارت برخورداری از دایرۀ واژگانی وسی  و

        بیت زیر:  برای نمونه در اصوات بریزد؛ را در کالبد واژگان و وحی خودر ذهنی و

 بیا قصر امل سخت سست بنیاد است

 

 است بیار باده که بنیاد عمر بر باد 

 (37همان: )                                                                            

 ند،آوا هستکه در زبان فارسی هم« ب» و« ش» و« ص»با تکرار متناوب صامت  هخواج

وت از مص بلافاصله در مصراع بعد با استفاده پرکشش ایجاد کرده است و نوعی آهنگ ممتد و

ید کرده غنیمت شمردن آن تأک تعجیل در بر گذرا بودن عمر و« ب»صامت  تکرار و« آ»بلند 

 «ب»در کنار « ش»تن صامت حالی است که در غزل دیگری با پر رنگ ساخ هست. این در

 فضای متفاوتی ایجاد کرده است:

 وقتی خوش است دریاب غش است،می بی

 

 سال دگــــر کـــه دارد امید نو بهـــاری 

 (444)همان:                                                                

فصل  که در نشاطی را و وهیاه« ب» و« ش»این بیت خواجه با تکرار متناوب صامت  در

 ،نگ مفعولآهضرب کند؛ که البته استفاده ازبه خواننده القا می زند،بهار در دل طبیعت موج می

 این تأثیر را دو چندان نموده است. ؛فاعلاتن

 :«ب»های دیگر تکرار صامت نمونه

 رخ یار خوش نباشدگل بی

 

 باده بهار خوش نباشدبی 

 

 

 

 (163همان: )                                                                               

 کون نفروشنـد شناسان دوبیا که وقت

 

 صحبت صنمی به یک پیاله می صاف و 

 

 

 

 (471)همان:                                                          

 عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

 

 پرستبود گر نبود بادهکافر عش   
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 (26همان: )                                                                           

 :«م»حروفی صامت هم -2-1-7

 دارد نسیم جعد گیسویتمدامم مست می

 

 دم فریب چشم جادویت کند هرخرابم می 

 

 

 

 (95همان: )                                                                             

 نور چشم ماست مگر جمال دختر رز،

 

 که در پرده زجاجی و پرده عنبی ست 

 

 

 

 (64همان: )                                                                             

 در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی

 

 توان زد جام می مغانه هم با مغان 

 

 

 

 (154همان: )                                                                        

 سدّ ره تنگ دلی ستجام می مینایی می

 

 منه از دست که سیل غمت از جا ببرد 

 

 

 

 (128همان: )                                                                         

 ساقی که جامت از می صاف تهی مباد

 

 چشم عنایتی به من درد نوش کن 

 

 

 

 (398همان: )                                                                                  

 عمریست پادشاها کز می تهی ست جامم

 

 بنده دعوی وز محتسب گواهی اینک ز 

 

 

 

 (489همان: )                                                                    

 پرستام کرد میکردار اهل صومعه

 

 این دود بین که نامه من شد سیاه از او 

 

 

 

 (413)همان:         

ره ه بر دایآوری کخواجه بزرگ با تسلّط شگفت دهد،گونه که ابیا ت مذکور نشان میهمان

ا و هر صامتسای تفاده از واژه می به طرزی ماهرانه و با قراردادنواژگان فارسی دارد هنگام اس

 زد.داپربه القای معنای مورد نظر خود به خوانندگان می ،آوای همهامصوّت

، زرگ از بسامدی بالا برخوردار استگفتنی است تکرار این صامت در دیوان خواجه ب

 دیدگاه حافظ، در به زندگانی تلقّی کرد؛ شاید بتوان این نکته را نموداری از دید هوشمندانه او

برخوردار از دو بعد روحانی و جسمانی است؛ باید همواره در  آدمی که موجودی برزخی و
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ه افراط و تفریط سقوط نکند. خواجه گام بردارد و سعی نماید تا در درمسیر تعادل و اعتدال 

های واقعی وجود انسان، با یازه به نصوفیان مدعی بدون توج رایی وهدان مدر روزگاری که زا

تفسیری نادرست از فلسفه خلقت، او را به زهد ورزی و اعِراض از لذّات پاک مادی و دنیایی 

عدی است و نباید هیچ یک داد که انسان موجودی دو بدار میها هشبه انسان خواندند؛فرا می

هر با دعوت به می گساری از دو بعد مورد غفلت قرار گیرد. در پی چنین اعتقادی حافظ در ظا

سازد و مکرر او را به های پاک مادی معطوف میت، توجه او را به لذبه عنوان نماد حظ مادی

افله عمر در گذر ق»زند که خواند. خواجه به آدمی نهیب میشاد باشی و شاد زیستی فرا می

های دنیا هم باییکنی بهره خود را از زیچنان که زاد و برگ سفر اخروی را جم  میهم «است

 بردار و روزگار را به شادی گذران.

 :«م»حروفی صامت های همسایر نمونه

 طلبی از نعیم دهرحافظ دگر چه می

 

 کشیطرّۀ دلدار می خوری ومی می 

 

 

 

 (459مان: )ه                                                                   

 ی ست قدیمفتوی پیر مغان دارم و قول

 

 که حرام است می آنجا که نه یار ست ندیم 

 

 

 

 (   367)همان:                                                     

 ام بیاردر بحر ما و منی افتاده

 

 می تا خلاص بخشدم از مایی و منی 

 

 

 

 (350)همان:                                                         

 می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم

 

 توان بود از لطف لایزالی ینومید ک 

 

 

 

 (462)همان:  

 می جمله مهیاست ولی مطرب و ساقی و

 

 نشود یار کجاست یار مهیاعیش بی 

 

 

 

 (19همان: )                                                                      

 دهدر همه درد میساقی سیم ساق من گ

 

 کندجام می جمله دهن نمی کیست که تن چو 

 

 

 

 (192)همان:                                                
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 :«ر»تکرار صامت  ـ 3 ـ 1 ـ 7 

 جمال دختر رز نور چشم ماست مگر

 

 که در نقاب زجاجی و پرده عنبی ست 

 

 

 

 (64همان: )                                                                                           

 بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

 

 که در نقاب زجاجی و پرده عنبی ست 

 

 

 

 ( 131همان: )                                                                                  

 : «ل»تکرار صامت -7-1-4

 مل خوش خواند دوش بلبل حلقه گل و در

 

 هات الصبوح هبوا یاایها السکارا 

 

 

 

 (5همان: )                                                                                              

 : «ش»تکرار صامت -7-1-5

 اندازبیا و کشتی ما در شط شراب

 

 اندازابولوله در جان شیخ وشب خروش و 

 

 

 

 (263همان: )                                                                                 

 ها.هم حروفی مصوت-7-2

 ِ-صوت کوتاه :م-7-2-1

فات تتاب  اضا آن به عنوان های بلاغی ازکه در برخی کتاب ِ-تکرار منظم مصوت کوتاه 

باعث  ،به ویژه اشعار خواجه حافظ ( در شعر فارسی،21:1368برده شده است؛ )همایی،نام

 افزونی موسیقی درونی شعر او شده است:  تأثیرگذاری و زیبایی و

 روزِ بازخواست ای نبردترسم که صرفه

 

 نان ِ حلالِ شیخ ز آبِ حرام ما 

 

 

 

 (11: 1374حافظ، )                                                                               

 ایــمدیده ما در پیاله عکسِ رخِ یار

 

 خبر ز لذّتِ شرب ِمدامِ ماای بی 

 

 

 

 (11 :همان)                                                                                  

که سبب  ،و ه _بار مصوت کوتاه ِ 6بینیم، خواجه با تکرار طور که در بیت بالا میهمان

ویژه ه کند، بمی خلسه را القا ها گردیده؛ نوعی آسودگی وشدن واککشیده ممتد شدن صدا و



  117 زبان حافظ ذهن و متفرّعات آن در می و تصویر
 

  شناسی ادبیزیباییفصلنامه   سیزدهمسال  26ه شمار 
 

با تکرار واژه صدر  بهره گرفته و «آ»از مصوت بلند  «م» و« ب»از حروف هم مخرج  آن که بعد

 گیری کرده است.آخر آن به ایجاد چنین فضایی کمک چشم بیت در

 امِ مرصّ  میِ لعلآن ج گر طم  داری از

 

 ات باید سفتای بسا در که به نوک مژه 

 

 

 

 ( 81)همان:                                                              

 ستییِ می سدِّ رهِ تنگدلیمیناجامِ 

 

 منه از دست که سیل غمت از جا ببرد 

 

 

 

 (128همان: )                                                                                         

 من دوستدارِ رویِ خوش و مویِ دلکشم

 

 غشممی صاف بی مدهوشِ چشمِ مست و 

 

 

 

 (338همان: )                                                                              

 یار مهربان ساقی جایِ امن و شرابِ لعل و

 

 لا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شدد 

 

 

 

 (165همان: )                                                                          

 ستاز جامِ گل دگر بلبل چنان مستِ میِ لعل

 

 که زد بر چرخ فِیروزه صفیرِ تختِ فیروزی 

 

 

 

 (454همان: )                                                                             

 گیرِ نگارزلفِ گره خندۀ جامِ می و

 

 ای بسا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست 

 

 

 

 (26همان: )                                                                              

 لعلِ می پرست از فریبِ نرگس مخمور و

 

 ت نشین را در شراب انداختیحافظ خلو 

 

 

 

 (433همان: )                                                                             

 به فریاد خمارِ مفلسان رس

 

 خدا را گر میِ دو شینه داری 

 

 

 

 (447همان: )                                                                       

 کنون که بر کف گل جامِ باده صاف است

 

 به صدهزار زبان بلبلش در اوصاف است 

 

 

 

 (44)همان:                                         
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 :«آ»تکرار مصوت بلند -7-2-2

 مکان این همه نیست حاصل کارگه کون و

 

 باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست 

   

 

 

 

 (74مان: )ه                                                                   

 کنون که بر کف گل جام بادۀ صاف است

 

 باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست 

   

 

 

 

 (44همان: )                                                                         

 غنابیار باده که در بارگاه است

 

چه پاسبان وچه سلطان چه هوشیار وچه  

 مست

   

 

 

 

 (25همان: )                                                                        

 اهدان و تقویزما و می 

 

 تا یار سر کدام دارد 

   

 

 

 

 (118همان: )                                                                                            

 :                            «ای»تکرار مصو ت بلند -7-2-3 

 حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی 

 

 کنمبنگر این شوخی که چون با خل  صنعت می 

   

 

 

 

 (352 )همان: 

 حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

 

 عید صیام است که ایام گل و یاسمن و 

   

 

 

 

 ( 46)همان:  

 کند عیبشمیی دارم چو جان صافی و صوفی می

 

 خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی 

   

 

 

 

 (454)همان : 

 جمله مهیاّست ولی ساقی و مطرب و می،

 

 ا نشود یار کجاستییار مهعیش بی 

   

 

 

 

 (19)همان:  

 بخش خدایا بفرستخوش هوایی است فرح

 

 ش می گلگون نوشیمنازنینی که به روی 

   

 

 

 

 (376 )همان: 

 مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را

 

گل  گیری و رخ بوسی و می نو شی ولب 

 بویی

   

 

 

 

 (495)همان:  
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 525؛ غ363، 494؛ غ393، 535های مربوط به تکرار این واج، عبارتند از: غسایر نمونه

 .432، 587؛ غ386،

د، اننشسته هاهایی کم در زنجیرۀ بیتدهد کلمات و واجمیهای فوق نشان دقتّ در نمونه

واننده ر ذهن خدآن را  تر نمایند واند که واژۀ کانونی بیت را برجستهای انتخاب شدهبه گونه

 زآگاهانه و ا البتّه این به آن معنا نیست که خواجه بزرگ به هنگام شعر گفتن، حاضر نمایند.

مداریان دپور نااستا ماهرانه در کنار هم نشانده است؛ بلکه به تعبیر ها راپیش اندیشیده این واژه

حصول خواه در حوزه معنی هم م خواه در حوزه صورت و شعر حافظ ظرایف پنهان وآشکار،»

  خاص وهم محصول مقام و موق غیرکسبی او در طول حیات، استعدادهای کسبی و ها وقوّت

یل ش را بر او تحمـر حضور خویـعر، جبـن شهای سرودال و هوای لحظهـاوست که در ح

 (.70:1383 پورنامداریان،)« کندمی

 

 ایهام -8

سته  و برجشناختی از خصایک مهمّهای معنوی است. این عنصر زیباییایهام یکی از آرایه

 گیرد. باشد که اکثر ابیات دیوان را در برمیسبکی دیوان حافظ می

معنی  ریه بهیم به معنی به گمان افکندن است، اما توایهام و تخییل و توه»از نظر لغت، 

  (83:1389)فشارکی،  «سخن پوشیده گفتن آمده است

ک و ی نزدیایهام آن است که گوینده در به کار بردن یک کلمه، دو معن» در اصطلاح بدی 

 . (45: 1374 نژاد،)احمد« دور آن کلمه را در نظر بگیرد و مقصود او معنی دور آن کلمه باشد

 باقی که در جنت نخواهی یافتبده ساقی می

 

 آباد و گلگشت مصلاّ راکنار آب رکن 

   

 

 

 

 (3غ:  ،1374 حافظ،)                                                                    

 باقی مانده -2یدان جاو -1می باقی: 

 حافظ مرید جام می است ای صبا برو

 

 سان شیخ جام راوز بنده بندگی بر 
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 (7همان: )                                                                                         

 جام        شیخ احمد -2ام می ج -1شیخ جام: 

 کند. گری میمی به لحاظ ایهام در واژه مُدام جلوه

 ایمما در پیاله عکس رخ یار دیده

 

 ز لذت شرب مدام ماخبر ای بی 

   

 

 

 

 (11همان: )                                                                                      

 رابش -2همیشه  -1 مدام: 

 ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب

 

 تر داردکه بوی باده مدامم دماغ 

   

 

 

 

 (116همان: )                                                                                     

 ساقی ار باده ازین دست به جام اندازد

 

 عارفان را همه در شرب مدام اندازد 

   

 

 

 

 ( 150همان: )                                                                                    

 ی  شفی مقام امن و می بیغش و رف

 

 شود زهی توفی گرت مدام میسّر نمی 

   

 

 

 

 (298همان: )                                                                        

 بازی و جوانی و شراب لعل فامعش 

 

 مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام 

   

 

 

 

 ( 309همان: )                                                                                  

 بنوش می که سبک روحی و لطیف مدام

 

 الخصوص در آن دم که سرگران داریعلی 

   

 

 

 

 ( 445 همان:)                                                                                 

یهام ا -2 ایهام تناسب -1ست که بر دو نوع است: ترین ترفند دو یا چند معنایی اایهام مهمّ

 تضاد .

ر است. ـنظیاند نوعی مراعاتناسب نامیدهـ  ایهام تـآنچه را علمای بدی اسب:ـایهام تن

آید. به عبارت ها به وجود مینظیری که در نتیجۀ دو معنایی بودن یکی از واژهمراعات

های رد اما معنای دوم یک واژه با یکی از واژهدیگرجمله در معنای مورد نظر گوینده تناسب ندا
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 کلام تناسب معنایی دارد.  

 یکی از اژه باایهام تضاد همانند ایهام تناسب است جز اینکه معنی دوم یک و» ایهام تضاد:

 (. 126:1388 )وحیدیان کامیار،« نظیر کند نه مراعاتها تضاد ایجاد میواژه

 نیز با محتسبم عیب مگویید که او

 

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است 

   

 

 

 

 (46 )همان:

 میشه که با پیوسته تناسب دارد. ه -2راب ش -1مدام: 

 ام از پی عیش داده استآنکه مدام شیشه

 

 برد پیش طبیب هر زمان؟ام از چه میشیشه 

   

 

 

 

 (382 )همان: 

 شراب که با عیش و شیشه تناسب دارد.  2یوسته پ -1مدام: 

 خرقۀ حافظ به باده در گروست مدام

 

 مگر ز خاک خرابات بود فطرت او 

   

 

 

 

 (405همان: )  

اده و خرابات ایهام تناسب ـد و با بـکنتبادر میـشراب را به ذهن م -2میشه ه -1مدام: 

 سازد. می

 نماید عکس می در رنگ روی مهوشتمی

 

 چو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریبهم 

   

 

 

 

 ( 14 )همان:        

 م معکوس می= ی -2تصویر  -1عکس: 

ترین ویژگی ایهام دو یا چند معنایی بودن آن است. یا به عبارت مهم _ 1 های ایهام:زیبایی

ایهام کلامی است غیرمستقیم. یعنی  _2آور. چند بعدی بودن آن هم زیباست و هم شادی دیگر

شود سپس با دقتّ بیشتر معنی یک معنا میدار متوجّه ذهن در نخستین نگاه به عبارت ایهام

در ایهام  _3بخش است. کند که این کشف ناگهانی برای خواننده بسیار لذّتدوم را درک می

ایجاز است. یعنی به طور طبیعی انتظار داریم یک لفظ یک معنا داشته باشد در حالی که در 
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طر بیاورد و بازی شیرینی با ایهام شود دو یا چند معنا را به خاایهام به ذهن اجازه داده می

 (.124:1388)رک: وحیدیان کامیار،  داشته باشد.

 وکرده  که در اشعارش تجلّی خاصی پیداایهام در شعر حافظ، جایگاه خاصی دارد چنان

 لاترینرود. در طی بررسی به عمل آمده باهای سبکی شعری او به شمار مییکی از ویژگی

 برده و ه کاربهایش آن را به زیبایی ته که حافظ در جای جای سرودهبسامد را واژه مُدام داش

دان و بنیمت غخواهد به خواننده القا کند که پیوسته وقت را گویی این مضمون و مفهوم را می

 شاد باش و غم دنیا را نخور. 
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 نتیجه

 صویرهایتمترادفات آن در غزلیات خواجه،  دهد انعکاس می ونتایج این تحقی  نشان می

 دیده است.عواطف روحی وی گر ها وسبب تبلوّر اندیشه ساخته است و یبرانگیزتأمل زیبا و

د ترین بسامترکیبات آن بیش و «می»تکرار واژه  در بین واژگان مورد بحث در این پژوهش،

ها هیر واژگویی حافظ با این واژه انس بیشتری داشته است و این واژه بیش از سا دارد. را

 نسته نظر خواجه را به خود جلب کند.توا

ین ااده از آگاه است هنگام استف ت القایی واژگان زبان فارسی کاملاٌـخاصی حافظ که از

 بیت، اژه کانونیوهای یکی از واج آوا باهای هممصوت ها وها با قرار دادن ماهرانه صامتواژه

وسیقی کنار م ها دره از موسیقی واجبا استفاد سازد وتر میآن را در ذهن خوانندگان برجسته

 پردازد.واژگان با استفاده از انگیزش آوایی به القای مفهوم مورد نظر می

از  د نظردقتّ در نحوه انگیزش معنایی و استفاده از زبان مجازی برای بیان مطلب مور

ه بیتش دهد در ابیات مورد پژوهش، در بین تصاویر خل  شده از رهگذرسوی حافظ نشان می

ست یافته ا بلیغ اضافی در دیوان خواجه انعکاس و تفضیلی، مجمل، مضمر، انواع تشبیه مرسل،

ستر شبیه بتخواجه در این  این بین تشبیه بلیغ اضافی بالاترین بسامد را دارا است. که در

 مناسبی برای بیان معانی ذهنی خود نسبت به این نوش داروی مرموز یافته است.

 ه می ومکنیه برای اشاره به واژ حافظ از انواع استعاره مصرحّه ودر بحث استعاره 

د را ن کاربریشتریبانگاری کند. در این بین استعاره مکنیه از نوع انسانمترادفات آن استفاده می

کمک  عر ویتأثیرگذاری ش انگیزی این نوع استعاره بیشتر به پویایی وداشته است گویی خیال

 کرده است.

دهد با آن که استفاده از ارتباط بین واژگان مورد بحث، نشان می ها واد تناسبدقتّ در ایج

دریافت تناسب بین  فهم و ی در دیوان حافظ از بسامد بالایی برخوردار است،ـتداعی معان

های خواننده آشنا با دقت در تناسب درنگ است. ها در غزلیات حافظ نیازمند تأمل وواژه
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 ود این آرایه در بیت پی ببرد. تواند به وجمعنایی می

کاس ل انعمح در مورد انواع مجازها باید اشاره کنیم بیش از همه مجاز به علاقه حال و

ز واژگان گویی این واژه ا صورت گرفته است.« جام»پردازی با واژه بیشترین صنعت یافته،

 موردپسند خواجه حافظ بوده است. محبوب و

اده ورد استفمهای اسب بیشترین کاربرد را دارد که از یبن واژهدر بین انواع ایهام، ایهام تن

 ها مورد استفاده حافظ قرار گرفته است.بیش از سایر واژه« مدام»واژه 
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